
 بسم الله الرحمن الرحیم

 13/07/99 منهجلسه 

 عمرانآل سوره 31 آیه – قرآن از سنّت مشروعیت اثبات :موضوع

 و الحمدلله معین و ناصر خیر هو و نستعین به و الرحیم الرحمن الله بسم الرجیم الشیطان من بالله اعوذ

 إلی الله اعداء اعدائهم علی الدائم اللعن و الله بقیة مولانا علی لاسیما الله آل آله علی و الله رسول علی الصلاة

 الله. لقاء یوم

 تان هستیم تا دوستان دیگر به ما بپیوندند.دارید در خدمتدوستان اگر سوالی  .سلام علیکم ورحمة الله

 پرسش:

 ند؟ه اشرکت کرد« ایران»حسن و امام حسین )سلام الله علیهما( در فتح آیا دلیلی وجود دارد که امام 

 پاسخ:

شرکت کرده « ایران»لیهما( در فتح هیچ دلیلی ما نداریم که امام حسن و امام حسین )سلام الله ع ؛ مانه

 های تاریخ است. از دروغاین ، بلکه باشند

 بحثدر  «البیع کتاب»ان الله تعالی علیه( در حضرت امام )رضوو در یک جایی نقل کرده این را « طبری»

 می گوید:به صراحت « اراضی سواد»

 خواصّ  بعض ودخول الغزوات، بعض في( السلام عليه)  الحسن محمّد أبي حضور من اشتهر بما»

 أبي حضور ثبوت عدم إلى مضافا   :وفيه أمرهم في - كعمّار - الصحابة من( السلام عليه)  المؤمنين أمير

 مجبورين ذلك في كانوا ولعلّهم رضاهم، على يدلّ  لا ذلك أنّ  الغزوات تلك في( السلام عليه)  محمّد

 «ملزمين



: ونشر تحقيق  ،(سره  قدس)  الخميني الإمام العظمى الله آية المحقق الفقيه: تأليف البيع؛ كتاب

 105، ص 3؛ ج 1379 بهار: الطبع سنة( سره  قدس)  الخميني الإمام آثار ونشر تنظيم مؤسسة

وحاتی که نه در هیچ یک از فتو « ایران»شرکت آقا امام حسن و امام حسین نه در فتوحات در هر صورت 

 ها به هیچ وجهی حضور نداشتند.زمان خلفاء صورت گرفته، صحت ندارد. این

 دارد که:« البلاغهنهج» 74در خطبه  المؤمنین )سلام الله علیه(امیر

نَّ  اللَّه   و  » سُْل م  ا لَ  تْ س   م  ين   أُمُورُ  ل م  كُنْ  ل مْ  و   المُْسْل م  ا ي  يه  وْر   ف  ل يَّ  إ لاَّ  ج  ة ع  اصَّ  «خ 

 !جوری نباشد ،که جز به من یجایتا آن ،آیممن با شما کنار می

محقق/  هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:

   74، خطبه 102مصحح: فیض الاسلام، ص

من با  ،بخواهد به اسلام ضرر بزند ،اگر نه اما ؛آیممن کنار می ،فقط به خود من باشدظلم و جور یعنی اگر 

  .شما به هیچ وجهی نیستم

 :فرمود )سلام الله علیه( است که امیرالمؤمنینعبارت دیگری از 

ي» د  كْتُ ]ب ي  أ مْس  ي[ ف  د  تَّى ي  أ يْتُ  ح  ة   ر  ع  اج  دْ  النَّاس   ر  تْ ر   ق  ع  ن   ج  م   ع  دْعُون   الْإ سْلا  يْن   ي  حْق  د  إ ل ى م 

د   مَّ  «مُح 

ی از اسلام کنار رفتند و دنبال نابود کردن امن کنار رفتم دیدم که این کار خلفاء باعث شده یک عده

 .دین اسلام هستند

  :حضرت در ادامه فرمود

م  و  أ هْل هُ » نْصُر  الْإ سْلا 
يتُ إ نْ ل مْ أ  ش  دْما   ف خ  لْما  أ وْ ه  يه  ث  ى ف   « أ نْ أ ر 

 .یا نابودی ببینم در اسلام رخنه .ترسیدم اگر اسلام و اهل اسلام را یاری نکنم



كُمُ » ت  ي  لا  وْت  و  نْ ف  م  م  عْظ 
ل يَّ أ  ةُ ب ه  ع  يب  كُونُ المُْص   «ت 

 .ست دادمکه ولایت شما را از دتر است از اینمصیبت آن رخنه در اسلام برای من بزرگ

 فرماید:که حضرت میاینتا 

ضْتُ » ن ه  ي ف  اث   ت لْك   ف   «الَْ حْد 

 من در این قضایا ورود پیدا کردم.

تَّى»  اح   ح  لُ  ز  اط  ق   و   البْ  ه  أ نَّ  و   ز  ينُ  اطْم  ن هْن ه و   الدِّ  «ت 

ق/ محق هجرت،ناشر: شريف الرضى، محمد بن حسين،  نهج البلاغة )للصبحي صالح(؛ نویسنده:

 62، نامه 451مصحح: فیض الاسلام، ص

 پرسش:

 ؟بوده، یا در اربعین سال دوم در اربعین اول ،برای زیارت امام حسین در کربلا «جابر»بیت و اهل حضور

 پاسخ:

 علیمحمد اللهآیت»، اولین شهید محراب بوده یا دوم بوده،اربعین اول  دراین زیارت که این با در رابطه

 سید اربعین اولین درباره تحقیق»»به نام  است صفحه 800 - 700حدود  که در کتابی« طباطبایی قاضی

اربعین  یا اصلا   ،کند که اربعین اول باشدجا استبعاد میبه طور مفصل آورده و ایشان در آن«  «الشهداء

 .بودنش زیر سوال است

با سند  رادر اربعین اول « جابر»مدن آبنده همین حتی  ،شده که در اربعین بودهمشهور از روز اول این  اما

 !دیگر دیده باشند شاید دوستانمحکمی ندیدم. 



زیادی قائل  عده بلکه ،«شیخ بهائی»یا و که یک طبیب مسلمان بود « ریحان بیرونیابو »البته نه تنها 

زمینه در این  نکاتی یک «حسینی حماسه» کتاب در هم «مطهری» مرحوم خود. هستند که اربعین اول بوده

 .دارد

خیلی زیاد در مورد چیزی که مشهور است، من معتقد هستم  .که در اربعین بوده است مشهور این است

 اید صلاح نباشد. ش ،را مطرح کردنبحثها  این

های ها را مطرح کردن و بحث، اینکه در اذهان مردم به عنوان یک مقدس جا افتاده من معتقدم مباحثی

 .نباشدیاد به صلاح خیلی ز ،طرح کردنمعلمی 

 پرسش:

 چیست؟« عربستان»در مقابل « ایران»فوتبال دیشب  نظر شما درباره برد

 پاسخ:

ها این .ها شیعه همه جا خوشحال بودندبچه و شکست خوردند« وهابیت»و « آل سعود»دیشب 

 بازیکن« آل کثیر» یکی دو ساعت مانده به بازی اعلام کردند کهبازی را ببرند.  ،خواستند با دوز و کلکمی

  بازی کند. ایدنب تیم ایرانی

خرج می های کلانی پولبیشتر است. اینها های ما شان از یک سال هزینه بازیکنها پول یک بازیکناین

به « ایران»در  پولی است که شاید چند صد برابر ،دهندمی یشانهاها برای بازیکنی که اینهایپول .کنند

 .دندهیمبازیکنان 

 پرسش:

 برای مناظره موفق چه کار کنیم؟

 



 پاسخ:

سپس . کار علمی خوب انجام بدهیمموضوع اساسی  60- 50باره ، ما باید حداقل دردر رابطه با مناظره

وگرنه  .ی داشته باشیم تا بتوانیم در مناظرات موفق باشیماصفحه 20 - 15یک فایل  ،نسبت به هر کدام

  توانیم موفق باشیم.نمی بدون کار علمی

خیلی خوب است  اش حفظ کنیماگر بتوانیم با جلد و صفحه .روایات را حفظ کنیم 300 - 200حداقل باید 

 .ها را باید داشته باشیمحداقل مضمون و عبارت روایت ،اگر نتوانستیم و

 25 و رتبه اول، با شبهه 25 .شبهه اساسی است 50 مجموع این شبهات، دیم.قبلا  برای آقایان دا ها را مااین

ی اصفحه 20 -15 و نسبت به هر کدامش یک مقاله ها را اگر کسی به خوبی کار کند. اینبا رتبه دوم شبهه

 ، در مناظرات هم موفق خواهد بود.داشته باشد

 که ما ییهایا فایل عمیق کرده باشد.پژوهش و تحقیق  برداری نباشد؛کپی  البته به شرط اینکه مقالات

ند و اگر لازم باشد دوباره در گذاشته بود« فقه مقارن» کانالدر  ها راقبلا فایل وستاندرا گرفته باشد.  دادیم

 گذارند.جا میآن

 پرسش:

 توضیح بدهید. «الشيخين شرط على»عبارت  در مورد

 پاسخ:

و « بخاری» شرطبه این معناست که  ،دارد« حاکم نیشابوری»که عمدتا   «شیخینالشرط علی »عبارت 

چه شرائطی « صحیح بخاری»و « صحیح مسلم»که  این. حال روایت موجود استرش آن در پذی« مسلم»

« الشيخين شرط على»جدایی است. در هر صورت این عبارت آن یک بحث  ،روایت داشتندپذیرش برای 

یک روایت در قبول برای « مسلم»و « بخاری»تمام آن شرائطی را که این حدیث اش این است که خلاصه

 تمامی آن شرایط را داشته باشد.  ،نظر گرفتند



 پرسش:

 ؟نفرین کردرا « معاویه»« بکرمحمد بن ابی»دت ، بعد از شها«عایشه»سنت آمده که های اهلدر کتابآیا 

 پاسخ:

  .این را همه جا آوردند ،نفرین کردرا « معاویه»« بکربن ابیمحمد »بعد از شهادت ، «عایشه»که بله این

 پرسش:

 ؟روایتی وجود داردتیرباران کردن بدن مطهر امام حسن )علیه السلام(  در رابطه باآیا 

 پاسخ:

مقام معظم »حتی  بحث شده است. به طور مفصل ،در رابطه با تیرباران کردن بدن مطهر امام حسن

 و روایات آورده است. این مطلب را جا ایشاندر آن یک کتابی در رابطه صلح امام حسن دارد« رهبری

ر منابع شیعه داریم که جنازه حضرت را تیرباران کردند و نگذاشتند در کنار قبر رسول اکرم دفن دیگری هم د

  .بشود

 پرسش:

 دارند؟ای خطبهشان یه السلام( قبل از خلافتالمؤمنین )علآیا امیر

 پاسخ:

در که  گاهیآقایان  و حضرت در انزوا بود .دادندالمؤمنین اجازه سخنرانی نمیبه امیر قبل از تصدی خلافت،

 .گرفتندمدند از حضرت مشورت میآمی ،کردندشان گیر میکارهای

بعد  ،گرفتندرفتند از دیگر صحابه مشورت میمییعنی بود. های خشک و خالی آن هم مشورت البته

 گرفتند. مشورت میهم آمدند از حضرت علی می



در  ،کرد هم و سخنرانی خیلی مفصلیکه حضرت بعد از رحلت نبی مکرم آمد در مسجد سخنرانی کرد این

 . سنت ندیدمدر منابع اهلمن  ولی منابع شیعه است

گویند اگر مردم بعد از سخنرانی حضرت، صحابه می کند ومیمفصل آید در مسجد سخنرانی حضرت می

قضایای است کردند. این قطعا  با ابوبکر بیعت نمی ،قبل از بیعت با ابوبکر این سخنرانی شما را شنیده بودند

 که آقایان آوردند. 

 سخنرانی داشته اند: در مسجد «عثمان»در زمان  و« ابوبکر»حضرت در زمان 

ب  » ط  ين ة   النَّاس   خ  د  ة   ب عْد   ب المْ  بْع  ام   س  سُول  اللَّه  م   أ يَّ اة  ر  ف   «نْ و 

: غفارى مصحح/ محقق كلينى، محمد بن يعقوب بن اسحاق، نویسنده: الإسلامية(، -الكافي )ط 

ة  ، 4، ح 18 ، ص8 ج ناشر: دار الكتب الاسلامیة، على اكبر و آخوندى، محمد، ير   خُطْب  ن ين   لَ  م   المُْؤْم 

ي   و   لیه السلام(ع)  ةُ  ه  ة خُطْب  يل  س   الوْ 

، 1جلد « طبرسی»مرحوم « احتجاج»در  به طور مفصل مطرح کرده و« کافی»در « کلینی»این را مرحوم 

 آورده است. 36دیث ، ح183صفحه 

بلند سخنی شنیده  درباره ولایت من ر کس از پیغمبرآمد و مردم را قسم داد که هدر این سخنرانی حضرت 

من شهادت  :گویدمی« ابن ارقم زید»و شهادت دادند.  نفر از بدریون بلند شدند 12 .شهادت بدهد و بشود

  کرد و نابینا شدم. محضرت نفرین ،ندادم

های ویژه خود، و نیز سخنرانی حضرت در عصر خصلت از خصلت 43به « ابوبکر»مؤمنین با احتجاج امیرال

جزء صحیحه  شود گفتصحیح آمده، بلکه می نفری صحابه با سند 200در مسجد در جمع « عثمان»

کتاب و  274، صفحه 1جلد « کمال الدین» ؛264، صفحه 2جلد « ارشاد القلوب دیلمی»اعلائی است. 

  .636، صفحه 2جلد « قیسبن  سلیم»

 



 پرسش:

 است؟آمده « کافی»در « خطبه وسیله»

 پاسخ:

مرحوم که دوستان دقت کنند  .ده استآم 4، حدیث 18، صفحه 8جلد  در« کافی» در« خطبه وسیله»بله 

را جمع آوری کرد و ایشان هم نظرش این بود که سخنان حضرت « البلاغهنهج» پنجمدر قرن « سید رضی»

نه تمام سخنانش را و بعضی از  ،بکند جمعالله علیه( که دارای فصاحت و بلاغت است را  امیر )سلام

 سنت هم است ولی سندا  با مشکل مواجه است.سخنانی هم که آورده در منابع اهل

 آغاز بحث...

عرض کردیم نزدیک به  .ت رسول اکرم )صلی الله علیه وآله وسلم( بودبحث ما در رابطه با مشروعیت سنّ 

 .مشروع اعلام کرده استاریم که سنت پیغمبر را آیه در قرآن د 41

حتی بعضی از این کارشان دارند!؟  چه هدفی !«الله کتاب حسبنا»: دهندشعار میکه  آقایان نمی دانیم این

 دهند!را ترویج می «حسبنا کتاب الله» که دانیم چه هدفی دارندنمیهم از آخوندهای به اصطلاح شیعه 

  :می فرماید داریم که سته آیاتییک دما 

يعُوا يعُوا اللَّه   )أ ط  أ ط  ( و  سُول   الرَّ

 خدا پيامبر کنيد اطاعت و! را خدا کنيد اطاعت

 59(: آیه 4سوره نساء )

 :یا

ه   أ طيعُوا )و    (الرَّسُول و   اللَّ



  خدا را پيامبر و خدا کنيد اطاعت

 132(: آیه 3) آل عمرانسوره 

چه مراد از این اطاعت . اگر چناندهد که اطاعت نبی مکرم در ردیف اطاعت الله استکه کاملا  نشان می

 .نیازی نیست که خدای عالم بخواهد اطاعت رسول را در کنار اطاعت خودش بیاورد ، دیگررسول، قرآن باشد

يعُوا ( )أ ط   !«بما یبلغ به رسول الله» خدا را اطاعت کنیدیعنی  اللَّه 

 گوید:پیغمبر هم میدرباره 

ا» م  ل ى و  سُول   ع  غُ  إ لاَّ  الرَّ لا    « المُْب ينُ  البْ 

 !نيست آشکار رساندن جز چيزي پيامبر بر و

 54(: آیه 24سوره نور )

یک  .شود دو تا اطاعت استمعلوم می ،آورده «اطاعت خدا»را در کنار  «اطاعت پیغمبر»که کلمه پس این

 نتش است.س است که آنپیغمبر ت اطاعدیگری و اطاعت خدا است که همان آیات قرآنش است 

يعُوا :این آیه ه   )أ ط  يعُوا اللَّ أ ط  ( و  سُول  يعُوابه چند وجه در قرآن آمده یک: کلمه ) الرَّ   است: ( تکرار شدهأ ط 

يعُوا يعُوا اللَّه   )أ ط  أ ط  سُول   و  إ نْ  الرَّ لَّوْا ف  و  نَّما ت  إ  يْه   ف  ل  ل   ما ع  يْكُمْ  و   حُمِّ ل  لْتُمْ  ما ع  دُوا تُطيعُوهُ  إ نْ  و   حُمِّ هْت   و   ت 

ل ى ما سُول   ع   (المُْبين البْ لاغُ  إ لاَّ  الرَّ

 ...بريد فرمان پيامبرش از و کنيد، اطاعت را خدا: بگو

 54(: آیه 24سوره نور )

يعُوا(بینیم کلمه جا ما میدر این يعُواتکرار شده  )أ ط  ( )أ ط  يهم مستقلا   اللَّه  أ ط  ( عُوا)و  سُول  هم مستقلا   الرَّ

 :33صلی الله علیه وآله وسلم( آیه در سوره محمد ) . آمده



ا )يا ين   أ يه  نُوا الَّذ  يعُوا آم  يعُوا اللَّه   أ ط  أ ط  سُول   و   (...الرَّ

 را رسول کنيد اطاعت و را، خدا کنيد اطاعت !ايدآورده ايمان که کساني اي

 33(: آیه 47سوره محمد )

  آمده: ره مائدهباز در سو

يعُوا يعُوا اللَّه   )أ ط  أ ط  ( و  سُول   الرَّ

 !کنيد پيامبر اطاعت و خدا اطاعت

 92آیه  (:5سوره مائده )

 داریم: در سوره تغابن

يعُوا أ ط  يعُوا اللَّه   )و  أ ط  سُول   و   (...الرَّ

 را. پيامبر کنيد اطاعت و را، خدا کنيد اطاعت

 12آیه  (:64سوره تغابن )

يعُوا(کلمه  یک چیزی  «الله»که اطاعت دهد بر ایناین نشان می کاملا  تکرار شده است.هم جا در این )أ ط 

 .یک چیز مستقل دیگری است هم« پیغمبر»است و اطاعت 

چیزی اطاعت پیغمبر هم مربوط به آن و ،شوداطاعت خدا نسبت به آیاتی است که از قرآن استفاده می

 . این یک دستهاست در بعضی از آیات آمده و این را توضیح دادهقرآن شود. یت استفاده مسنّ ز که ا است

  است.

 بدون تکرار صیغه امر است:آیات، دسته دیگر 

ا )يا ين   أ يه  نُوا الَّذ  يعُوا آم  سُول هُ  اللَّه   أ ط  ر   (... و 



 کنيد... اطاعت را پيامبرش و خدا! ايدآورده ايمان که کساني اي

 20آیه  (:8سوره انفال )

يعُوا(بینیم کلمه جا میدر این رساند که اطاعت پیغمبر، عین اطاعت این می .به هیچ وجهی تکرار نشده )أ ط 

 .هیچ تفاوتی بین اطاعت پیغمبر و اطاعت الله نیست و خدا است

 داریم: 132عمران آیه باز در سوره آل

يعُوا أ ط  سُول   اللَّه   )و  الرَّ لَّكُمْ  و  مُون   ل ع   (تُرْح 

 !شويد رحمت مشمول تا کنيد، اطاعت را پيامبر و خدا و

 132(: آیه 3عمران )سوره آل

 آمده به صورت فعل مضارع . یک دسته از آیاتبود «امر»به صورت  آیات اینیات! این هم یک دسته از آ

  :است

نْ  م  ع   )و  سُول هُ  اللَّه   يط  ر  يخْش   و  قْه   اللَّه   و  يتَّ أُول ئ ك   و  ( هُمُ  ف  ائ زُون   الفْ 

 چنين بپرهيزد، فرمانش مخالفت از و بترسد خدا از و کند، اطاعت را پيامبرش و خدا کس هر و

 !هستند واقعي پيروزمندان همان کساني

 52(: آیه 24سوره نور )

 :71سوره احزاب آیه 

نْ  م  ع   )و  سُول هُ  اللَّه   يط  ر  دْ  و  ق  از   ف  ا ف  وْز  ا( ف  يم  ظ   ع 

 !است يافته دست عظيمي( پيروزي و) رستگاري به کند، رسولش و اخد اطاعت کس هر و

 71(: آیه 33سوره احزاب )



عُ( در رسول تکرار نشدهاین خواهد بگوید هیچ تفاوتی بین اطاعت الله و اطاعت می ،جا دیگر کلمه )یُط 

 اطاعت رسول عین اطاعت خدای عالم است.  ،رسول نیست

 یا آیه داریم:

ه  ال حُدُودُ  )ت لْك   نْ  لَّ م  ع   و  سُول هُ  اللَّه   يط  ر  لْهُ  و  نَّات   يدْخ  جْر ي ج  نْ  ت  ا م  ه  حْت  ارُ  ت  ين   الَْ نْه  ال د  ا خ  يه  ل ك   ف  ذ   و 

وْزُ  يمُ( الفْ  ظ   العْ 

( بشمرد، محترم را او قوانين و) کند، اطاعت را پيامبرش و خدا کس هر و است؛ الهي مرزهاي اينها

 است؛ جاري درختانش زير از آب همواره، که کندمي وارد بهشت از باغهايي در را وي خداوند

 !است بزرگي پيروزي اين، و مانند؛مي آن در جاودانه

 13(: آیه 4سوره نساء )

  :دسته چهارم بحث معصیت خدا است این دسته سوم!

نْ  م  سُول هُ  اللَّه   يعْص   )و  ر  دَّ  و  ع  يت  هُ  و  لْهُ  حُدُود  ا يدْخ  ا ن ار  ال د  ا خ  يه  ل هُ  ف  اب   و  ذ  ( ع  ين   مُه 

 وارد آتشي در را او نمايد، تجاوز او مرزهاي از و کند را پيامبرش و خدا نافرماني که کس آن و

 .است ايخوارکننده مجازات او براي و ماند؛ خواهد آن در جاودانه که کندمي

 14(: آیه 4سوره نساء )

دهد که معصیت خدا و معصیت پیغمبر ین هم نشان میا !«و من یعص الله و یعص رسوله»: دیگر نیاورده

 .هیچ تفاوتی ندارد یعنی سنت پیغمبر با آیات قرآن ؛هیچ تفاوتی ندارد و یک چیز است

عین اطاعت  ،اطاعت رسول اکرم در سنتمی گویند که  آوریمما عباراتی از علمای بزرگ شیعه و سنی می

 مثلا : خدا در آیات است.

يلُ  كان» بْر  نَّة   النبي على نْز لُ ي   ج  نْز لُ  كما ب السُّ الْقُرْآن   عليه ي   «ب 



 دار: النشر دار ،255: الوفاة الدارمي محمد أبو عبدالرحمن بن عبدالله :المؤلف اسم؛ الدارمي سنن

 ج، العلمي السبع خالد,  زمرلي أحمد فواز: تحقيق الَولى،:  الطبعة ،1407 - بيروت - العربي الكتاب

 153 ص، 1

 گوید:میو کاملا  توضیح داده  دیگردسته  ین هم یک دسته.ا

نْ  ع   )م  دْ  الرَّسُول   يط  ق  اع   ف  ه   أ ط  نْ  اللَّ م  لَّى و  و  ا ت  م  لْن اك   ف  مْ  أ رْس  يه  ل  ا(  ع  يظ  ف   ح 

 او( مراقب  و) نگهبان را تو زند، سرباز که کسي و کرده؛ اطاعت را خدا کند، اطاعت پيامبر از که کسي

 (نيستي مسؤول او، برابر در و) نفرستاديم

 80آیه  (:4سوره نساء )

دْ  ،کنداز پیغمبر اطاعت میدر احکام شریعت، فعلا ، قولا ، تقریرا  که کسی می فرماید:  ق  اع   )ف  ( أ ط  اینجا  !اللَّه 

ع  عبارت  ( )يط  سُول  چه که هر آن !در فعل« یطع الرسول»قول،  در« یطع الرسول»نگفته  .مطلق است الرَّ

 .اطاعت پیغمبر در عرف به او اطلاق بشود در حقیقت اطاعت الله است

  :که می فرماید خیلی جالب است 56در سوره نور آیه  

يمُوا أ ق  ة   )و  لا  آتُوا الصَّ اة   و  ك  يعُوا الزَّ أ ط  سُول   و  لَّكُمْ  الرَّ ( ل ع  مُون   تُرْح 

 .شويد( او) رحمت مشمول تا کنيد اطاعت را( خدا)  ولرس و بدهيد، را زکات و داريد، برپا را نماز و

 56(: آیه 24سوره نور )

؛ نماز آمده تمام آیات قبلی را برای ما به تفصیل توضیح داده . این آیهکاملا  واضح و روشن استآیه این 

يعُوا .چه که در قرآن آوردیمآن ،اقامه کنید، زکات بدهید أ ط  ( )و  سُول   الرَّ

وا» لُّ ا ص  م  لِّي أ يْتُمُون ير   ك   «أُص 



مجلسى، محمد باقر بن محمد  بيروت(؛ نویسنده: -خبار الَئمة الَطهار )ط بحار الَنوارالجامعة لدرر أ

 34 باب، 279 ، ص82ناشر: دار إحياء التراث العربي، محقق/ مصحح: جمعی از محققان، جتقى، 

 أحكامه و التشهد

اگر ما  .در کنارش هم بلافاصله اطاعت الرسول است ،اجمال است جا نماز و زکات که در قرآن به صورتدر این

يمُواگفتیم  أ ق  ( )و  ة  لا  يمُواببینید پیغمبر اکرم درباره یعنی  الصَّ أ ق  (  )و  ة  لا  آتُواچه حرفی دارد؟ گفتیم الصَّ ( )و  اة  ك   الزَّ

 پیغمبر برای کیفیت زکات چه اوامری دارد؟یعنی ببینید 

يمُوال را از اطاعت الرسوشما اگر  أ ق  ( )و  ة  لا  توانید نمیدو رکعت نماز صبح خواندن را از قرآن  ،داریدبر الصَّ

 .استفاده کنید

يعُواها برگشته به نماز، سجده، رکوع و ... تمام اینرکعات  أ ط  ( )و  سُول  يمُوا بعد ازکه  الرَّ أ ق  آتُوا )و  ة  و )و  لا   الصَّ

) اة  ك   .آمده الزَّ

ه از آیاتی است که کلمه اطاعت خدا با اطاعت پیغمبر و همچنین معصیت خدا و ها شش هفت دستاین

و  مستقل «اطاعت الرسول»که کند بر اینو مشخص هم می ،معصیت پیغمبر در کنار هم قرار گرفته

 مستقل است.هم  «اطاعت الله»و جداست 

گردد دیگر نیازی به به قرآن بر  ! اگر بنا باشدگرددبه همان قرآن بر « اطاعت الرسول»که طوری نیست این

يعُوا أ ط  ( )و  سُول   .ندارد الرَّ

شود پس معلوم می .از خدای عالم اطاعت بکنیدشما  ،این آیات قرآن است !آی مردم :کندپیغمبر ابلاغ می

  :اوامری هم دارد

ا م  اكُمُ  )و  سُولُ  آت  خُذُوهُ  الرَّ ا ف  م  اكُمْ  و  نْهُ  ن ه  هُوا( ع  انْت   ف 

 نماييد خودداري کرده نهي آنچه از و ،(کنيد  اجرا و) بگيريد آورده شما براي خدا سولر را آنچه

 7(: آیه 59سوره حشر )



 این دیگر ارتباطی به آیات قرآن ندارد. .این یک چیز مستقلی است

جا مفسران شیعه و سنی نببینیم در ای .عمران استآلسوره  31کنیم آیه که ما مطرح می اما اولین بحثی

همین قاعده و قانون اجرا  ،آیه دیگر هم 15 ،10در گرفتیم  راجا اگر فرمایشات بزرگان ه دارند؛ ما در اینچ

 خواهد شد.

  :فرمود

ون   كُنْتُمْ  إ نْ  )قُلْ  بُّ بْكُمُ  اللَّه   تُح  عُون ي يحْب  اتَّب  رْ  اللَّهُ  ف  يغْف  اللَّهُ  ذُنُوب كُمْ  ل كُمْ  و  فُور   و  ، قُلْ  غ  يم  ح  ي ر   اللَّه   عُواأ ط 

سُول   الرَّ إ نْ  و  لَّوْا ف  و  إ نَّ  ت  بُّ  لا   اللَّه   ف  ( يح  ين  ر  اف   الكْ 

 گناهانتان و بدارد؛ دوست را شما( نيز ) خدا تا! کنيد پيروي من از داريد،مي دوست را خدا اگر: »بگو

 سرپيچي اگر و! کنيد اطاعت ،(او) فرستاده و خدا از: »بگو .«است مهربان آمرزنده خدا و ببخشد؛ را

 .«داردنمي دوست را کافران خداوند کنيد،

 32و  31(: آیه 3عمران )سوره آل

اگر شما خدا را دوست دارید از من تبعیت  . فرمودمرتبط دانستند 31را با  32آیه  ،جا همه آقایاندر این

 در این صورت: .کنید

بْكُمُ ) رْ  اللَّهُ  يحْب  يغْف   ذُنُوب كُمْ( ل كُمْ  و 

 و گناهان شما را می بخشد. دارد.ما را دوست میخدا ش

ون   كُنْتُمْ  )إ نْ  :در عبارت بُّ عُون ي( اللَّه   تُح  ب  اتَّ عُون ي( لغو  ،یت، به آیات قرآن بر گردداگر این تبع ف  ب  اتَّ اصلا  کلمه )ف 

ون   كُنْتُمْ  إ نْ » . باید بگوید:خواهد شد بُّ عُوهُ  اللَّه   تُح  ب  اتَّ عُون ی(نیست  اصلا  لازم ؛«ف  ب  اتَّ عُون ی(کلمه  .بیاید )ف  ب  اتَّ  )ف 

ون  در کنار  بُّ ( )تُح  ه   .دهد که اطاعت از پیغمبر یک چیز مستقلی استنشان می اللَّ

 گوید:می ذیل این آیهدر  «طبرسی»آقای 



 «تدعون كما( الله تحبون كنتم إن): أي( والرسول الله أطيعوا قل) »

اءُ  ن حْنُ » :چه شما معتقد هستید کهآن بَّ ما بندگان خوب خدا هستیم و دوست خدا هستیم اگر ؛ «اللَّه أ ح 

عُون ی(هستید دوست خدا  ب  اتَّ  !)ف 

 «المحبة صدق دلالة فأظهروا»

الإسلامي،  النشر مؤسسة: (، تحقيق548:  الطبرسي )وفات الشيخ:  الجامع؛ نويسنده جوامع تفسير

 278 ، ص1المشرفة، ج بقم المدرسين لجماعة التابعة الإسلامي النشر مؤسسة: ناشر

این ادعای خودتان را با اطاعت خدا و  ،خدا را دوست داریمو گوييد ما دوست خدا هستیم اینی که شما می

 .اطاعت پیغمبر اظهار کنید و به اثبات برسانید

 :هم همین است« مجمع البیان»در 

 «تدعون كما الله تحبون كنتم إن محمد يا قل»

 کنید طور که ادعا میقعا  خدا را دوست دارید هماناگر وا

 «صدق الدعوة إمارة فذلكرسوله  وطاعة الله، بطاعة صدقكم دلالة فأظهروا»

 این نشانه صدق دعوت شما است!از خدا و پیغمبر تبعیت کنید. 

لجنة من تحقيق:  ،ق(548المتوفى)الفضل بن الحسن  ،الطبرسي ؛مجمع البيان في تفسير القران

 ، الطبعة الَولى،بيروتـ مؤسسة الَعلمي للمطبوعات ، ناشر: العلماء والمحققين الَخصائيين

 277 ، ص2ج .م1995 ـ هـ1415

 گوید:می« محمدجواد مغنیه»مرحوم 

 «والرسول اللَّه طاعة هي الدين حقيقة ان الآية هذه ظاهر»



 ر است.حقیقت دین، اطاعت از خدا و پیغمبظاهر این آیه نشان می دهد که 

 «الكفر يستلزم الطاعة هذه ترك وان»

اطاعت مطلق در توحید، در معاد، در شریعت و ...  ،اگر واقعا  بنا باشد ما از خدا هیچ اطاعتی نکنیم

 .این مستلزم کفر است

 «بالذات الكفر هو بل»

 این کفر بالذات است بلکه

 گوید:چون خدا می

إ نْ )   لَّوْا ف  و  إ نَّ  ت  بُّ  لا اللَّه   ف  ر ين   يُح   (الكْاف 

 .داردنمي دوست را کافران خداوند کنيد، سرپيچي اگر و

 32(: آیه 3عمران )سوره آل

 – بيروت - للملايين العلم دار:  (، ناشر1400:  مغنية )وفات جواد محمد:  الكاشف؛ نويسنده التفسير

 46 ، ص2 ، ج1987(  يناير)  الثاني كانون: چاپ ساللبنان، 

البته این را هم عزیزان . شویدمی کفر مستلزم ،دنکنی تبعیت پیغمبراز  و گردانید بر رو خدا از گرا  گویدمی

گرچه ما قبلا   ها نشویم.«وهابی»م که فردا دستمایه باید طوری تنظیم بکنی را «الكفر يستلزم» که دقت کنند

قضیه ترک دستور ابوبکر بر زکات مثل  .شان خواندیم که ترک اطاعت پیغمبر مستلزم کفر استهم از بزرگان

 می گوید: ها را کشتند.که مستلزم ارتداد شد و آن

 «الكفر يستلزم الطاعة هذه ترك وان»



اگر  .به قیامت ایمان بیاورید ،پرستی نکنیدبت ،ها نرویدبه طرف بت ،ها را نپرسیدگوید بتپیغمبر اکرم می

این مستلزم قطعا  شکی نیست که  ،سرپیچی کنند یغمبرطور موارد از اطاعت خدا و اطاعت پدر ایناینها 

 .کفر هست

ما نزدیک چهل،  دانیدشما میکافر می شوید. ، اگر از دین بیرون رفتند ،از دین بیرون نرویدفرمود یا مثلا  

 د!!مرتد شدند و از دین بیرون رفتن یا بعد از رسول اکرم ،صحابه داریم که یا در زمان رسول اکرم نفر ازپنجاه 

« سرح ابى بن الله عبد» .به همان شکل رفتند ،نه هاو بعضی دوباره به اسلام برگشتند از اینها البته بعضی

از پرده او اگر  فرمود« مکه»بیرون و مرتد شد و رسول اکرم هم در فتح رفت از دین که کاتب وحی بود ولی 

 !!باید کشته شود ،هم آویزان بود کعبه

إ نَّ )  :گویدلذا قرآن می ه   ف  بُّ  لا   اللَّ ( يح  ين  ر  اف  يعُواشود که مشخص می ؛الْك  ( اللَّه   )أ ط  سُول  الرَّ خدا و  اطاعت از و 

 در ادامه دارد که: .گرددرسول به حقیقت دین بر می

 «يعاقبهم أو العاصين يمقت اللَّه ان: يقل ولم»

 کند می خدای عالم عاصین را عذاب و معاقبهنگفت 

 «كفرا العصيان سبحانه براعت انه أي»

  است. خدای عالم عصیان خود و عصیان پیغمبر را در حقیقت کفر معتبر کرده

 الدين على واحد يبقى لا حيث جدا ومخيف خطير شيء فقط وهذا والعقاب للمقت سببا لا»

 «العصيان هنا بالكفر يراد ان إلا اللهم. النادر النادر إلا والإسلام

 – بيروت - للملايين العلم دار:  (، ناشر1400:  مغنية )وفات جواد محمد:  ندهالكاشف؛ نويس التفسير

 46 ، ص2، ج1987(  يناير)  الثاني كانون:  چاپ ساللبنان، 



گوید اطاعت خدا و اطاعت پیغمبر همان میو کند هم همین بحث را مطرح می« طباطبائیعلامه »مرحوم 

 شریعتی است که:

 «فيه تهطاع وافترض لنبيه شرعها»

 .خدای عالم آن را برای پیغمبر تشریح کرده و اطاعت پیغمبر را هم واجب کرده

 د:گیربعد نتیجه می

 «المشرعة الشريعة في ورسوله الله إطاعة هو سبيله سلوك في الرسول اتباع فيكون»

 در حقیقت این هم ،دهداتباع رسول و متابعت از پیغمبر در مسیری که پیغمبر دارد انجام می

 کند.اطاعت الله و اطاعت الرسول است در شریعتی که خدای عالم برای نبی مکرم بیان می

 جماعة، ناشر: سره قدس الطباطبائي حسين محمد السيد العلامة :تأليف؛ القرآن تفسير في الميزان

 161 ، ص3، جالمقدسة قم في العلمية الحوزة في المدرسين

که سنت پیغمبر است اطاعت الرسول  یجایو آن طاعت الله استا ،که آیات قرآن است یجایمی گوید: آن

 کند.است. حتی در آیات قرآنش هم اطاعت الرسول صدق می

در این  و آیات قرآن را خواندو قیامتی است و یا  «لا اله الا هو» :گوید خدا فرمودهیعنی وقتی پیغمبر می

بعد  .اطاعت الرسول و اطاعت الله است ندر حقیقت همی ،قرائت قرآن، مردم از پیغمبر تبعیت کردند

 گوید:ایشان می

 «واحدة الرسول إطاعة و الله إطاعة بكون مشعرة الآية »

 اطاعت الرسول یک چیزی بیشتر نیست!اطاعت الله و 

  «الامر يكرر لم ولذا»

يعُوادر آیه  ( اللَّه   )أ ط  سُول  الرَّ يعُوا(کلمه  و   .تکرار نشد )أ ط 



 الرسول كما وأطيعوا الله أطيعوا يقال أن الَنسب لكان ورسوله الله في مختلفا طاعةمورد الإ كان ولو»

 «منكم( الَمر وأولي الرسول وأطيعوا الله )أطيعوا تعالى قوله في

 جماعة، ناشر: سره قدس الطباطبائي حسين محمد السيد العلامة :تأليف؛ القرآن تفسير في الميزان

 161، ص3، جالمقدسة قم يف العلمية الحوزة في المدرسين

يعُوا(کلمه جا چرا که آنجا مفصل خواهیم گفت که این أ ط  يعُواولی در آیه مورد نظر ما  کرار شدهت )و  ه   )أ ط   اللَّ

) سُول  الرَّ يعُوا( کلمه و  کند که اطاعت خدا و اطاعت پیغمبر یک چیزی این مشخص می .تکرار نشده هیچ )أ ط 

 بیشتر نیست. 

ه همین سه چهار مورد ب ما ولی ،البته حرف خیلی زیاد است از فرمایشات علمای شیعه است.ی ااین خلاصه

 م.کنیمی بسنده

امام »که « فخر رازی»مثلا   .های خاصی دارندجا مفصل حرف زدند و خیلی عبارتسنت هم در اینعلمای اهل

 گوید:است می« المشککین

يعُواْ  قُلْ ») ه   أ ط  ( اللَّ سُول  الرَّ  بل عيسى في النصارى تقول كما لا متابعتي عليكم الله أوجب إنما نييع و 

 «الله عند من رسولا   لكوني

بودند که او معتقد درباره عیسی  بعت من را بر شما واجب کرده ولی نه آنطوری که نصارامتا خداوند

 خداست. بلکه چون من پیامبر خدا هستم.

 لهذا المتابعة إيجاب فكان واجبة طاعته تكون أن لزم الرسول هو الله عن التكاليف مبلغ كان ولما»

 «الدين في المنافق ألقاها التي الشبه لَجل لا المعنى

 الشافعي الرازي التميمي عمر بن محمد الدين فخر: المؤلف اسم ؛الغيب مفاتيح أو الكبير التفسير
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، اطاعت پیامبر ،کندتکالیفی را برای شما ابلاغ میاز طرف خدای عالم  پیامبرکه خواهد برساند این می

، اطاعت الله ، اطاعت پیامبرن همدر تبيي ؛اردنسبت به تکالیف، تبيينی هم دپیامبر اطاعت الله است و 

 است.

به اصحابش گفت که رسول « عبدالله ابن اُبی»گوید میبیر را دارد. هم همین تع« ابن جوزیابو الفرج »

 :دهد که او را دوست داشته باشیمکند و به ما دستور میاکرم اطاعت خودش را مثل اطاعت خدا تصور می

 «، فنزلت هذه الآيةعيسىأن نحبه كما أحبت النصارى »

  :ها گفتندرا به اسلام دعوت کرد آن« یهود» که نبی مکرم. دوم ایناست« ابن عباس»این قول می گوید 

 «إليه تدعونا مما لله حبا أشد ونحن وأحباؤه الله أبناء نحن»

 .هستیم« ابناء الله»ما  .داریمما بیش از شما خدا را دوست می

 دار ،597: الوفاة الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد: المؤلف اسم ؛التفسير علم في المسير زاد

 374 ، ص1، جالثالثة: الطبعة ،1404 - بيروت - الإسلامي مكتبال: النشر

 بعد حضرت فرمود:

ون   كُنْتُمْ  إ نْ  )قُلْ   بُّ عُون ي اللَّه   تُح  اتَّب  بْكُمُ  ف  رْ  اللَّهُ  يحْب  يغْف  اللَّهُ  ذُنُوب كُمْ  ل كُمْ  و  فُور   و  ( غ  يم  ح   ر 

 گناهانتان و بدارد؛ دوست را شما( نيز ) خدا تا! کنيد پيروي من از داريد،مي دوست را خدا اگر: »بگو

 .«است مهربان آمرزنده خدا و ببخشد؛ را

 31(: آیه 3عمران )سوره آل

  ؛این هم عزیزان دقت کنند .داردنکته ظریفی « روح البیان»در کتاب « اسماعیل حقی»

 «السلام عليه النبي شرف على الآية ودلت»



 -آن چیزی که در ذهن من است بنابر  -« اسماعیل حقی»ه و خود یک مقداری روی فاز عرفان رفتآقا این 

  . می گوید:است صوفی مسلک

 «بطاعته طاعته وقارن حبيبه متابعة متابعته جعل فإنه»

، و اطاعت خود را قرین اطاعت پیامبر قرار متابعت از خودش را متابعت حبیبش پیغمبر خداوند

  .است داده

  « الله كتاب بنص كذاب فهو نبيه ةسن وخالف الله محبة ادعى فمن»

 ولی با سنت پیامبر مخالفت کند، او به نص قرآن، دروغگوست.کسی محبت خدا را ادعا کند اگر 

 :در ادامه به شعری اشاره می کند

 « بديع الفعال في محال هذا*  حبه تظهر وأنت الاله تعصي»

ین از محالات است که شما ا .گویی من دوست خدا هستمکنی و میتو داری معصیت خدا می

 کاری را انجام بدهید که برخلاف دستور خدا باشد.

 « مطيع يحب لمن المحب إن * لَطعته صادقا   حبك كان لو»

عاشق برای معشوقش  !باید از محبوب اطاعت کنی ،کنی صادق باشیکه ادعای محبت میاگر این

 !باید مطیع باشد

 گوید:بعد ایشان می

 خواصه يحب آخر أحب من لَن دعواه في كاذبا   رسوله سنة وخالف الله محبة ىادع من كان وإنما»

 «ذلك وغير وحماره وكلبه وجداره ومكانه ومحله وبنيانه وبيته وغلمانه عبيده من به والمتصلين



تمام  ،های او را دوست داشته باشدکند کسی را دوست دارد باید تمام ویژگیاگر کسی ادعا می

 او، حتی سگ او، الاغ او را او، خانه او، بنیان او، محل او، مکان او، جدار غلماناو، خاندان، بندگان 

 .همه را باید دوست داشته باشد

 «المحبة وقاعدة العشق قانون هو فهذا»

 .قانون عشق و محبت هم همین است اصلا  

 «العامري المجنون أشار المعنى هذا وإلى»

 ه:گوید کهم همین را می« مجنون عامری»

 « الجدارا وذا الجدار ذا أقبل * ليلى ديار الديار على أمر»

 بوسم!مدام این دیوار و آن دیوار را می کنم.عبور می« لیلا»من از کنار دیار و خانه 

 در بعضی از جاها دارد که: .است« ذاک  »دوم مخفف « ذا»است « هذا»اول مخفف « ذا»در این مصرع، 

 !بوسماین دیوار و آن دیوار را می :صحیحش همین استولی ؛ «الدیارا وذا الجدار ذا أقبل»

 « الديارا سكن من حب ولكن*  قلبي شغفن الديار حب وما»

به خاطر بلکه   است! قلب من را به عشق مشغول کردهکه محبت این خانه و دیار نیست  این

 .که در این خانه ساکن است است محبت کسی

: إسماعيل حقي بن مصطفى الإستانبولي الحنفي المؤلف؛ وعتفسير روح البيان ـ موافق للمطب

 23 ، ص2، جدار إحياء التراث العربى :دار النشر، الخلوتي

من این در و دیوار را « لیلا»به خاطر سکونت  ،در این خانه ساکن است« لیلا»چون معشوق من می گوید 

  .بوسممی



حتی در ذهنم  ؛ورده باشندرا نیا «الديار على أمر»ت این عبار ،است که بزرگان و عرفاءمتر کتاب عرفانی ک

  است. هایش این را آوردهخیلی از کتاب و« شرح دعای سحر»( در کتاب است امام )رضوان الله تعالی علیه 

باید دوست  ،است هم« یتعلق بالله»چه که دوست داشته باشد و تمام آنخلاصه کسی بخواهد خدا را 

 داشته باشد.

 .ان شاء الله فردا خدمت دوستان هستیم ؛نکته زیبای است که است« رشید رضا محمد» یک بحثی هم از

یک کسی « امیر کویت» ؛دهمالله توضیح می فردا ان شاء اند،قایان پرسیدهکه آ «امیر کویت»در رابطه با 

« رائیلاس»مخالفت با و  «فلسطین»ها مخصوصا  دفاع از طول عمرش برای اصلاح بین مسلمان بود که در

تسلیت و بعضی از مراجع دیگر هم بخاطر موت ایشان « انیالله سیستآیت»مثل  ما و بزرگان ،گذاشت قدم

 گفتند. 

داریم ما  جزاکم الله خیرا  التماس دعا .تان بیافزایدق بدهد و ان شاء الله بر توفیقاتخدا بر همه عزیزان توفی

 را از دعای خیر فراموش نکنید.

 «رحمة الله وبرکاتهوالسلام علیکم و»


